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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزههاي  آموزه

  

  در كلام شيعة اماميه» امامت« 

  )با توجه به منابع اهل سنت(

  لامحسين زينلي  غ  
  محقق و نويسندة حوزة علمية قم    

  چكيده      
گيرد و بـسياري از       زندگي آدمي بر اساس اعتقاداتش، رنگ و بوي خاصي مي         

در ميان مسلمانان نيز بر اسـاس       . گردد  تمايزهاي ميان انسانها به عقايد آنان برمي      
از اين ميـان  . همين اعتقادات و تقسيم آنها، گروههاي مختلفي ايجاد شده است   

تـوان اشـاره كـرد كـه از همـان روزگـاران               به دو گروه اصلي شيعه و سني مـي        
رغـم اشـتراكات فراوانـي كـه       علـي . اند  نخست اسلام حيات خود را آغاز كرده      

خواننـد و   دارند و همه يكتاپرستند و پيامبر واحد دارند و به يك قبلـه نمـاز مـي     
بقاي آنان تا امروز گرديـده اسـت،   كتاب آنان يكي است و همين ماية اتحاد و        

يكـي از ايـن اختلافـات، اخـتلاف در اصـل امامـت              . اختلافاتي نيز با هم دارند    
است كه شـيعه آن را از اصـول ديـن و انتخـاب و معرفـي امـام را شـأن خـدا و                  

ايـن مقالـه بـا اسـتناد بـه          . داننـد   رسول او و اهل سنت، آن را بر عهدة مردم مـي           
  .پردازد ت به بررسي ديدگاه شيعه دربارة امامت ميكتابها و منابع اهل سن

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲/۱۰/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  
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  . امامت، شيعه، اهل سنت، اكمال دين، اصول دين، فروع دين:يواژگان كليد

  مقدمه
اي  تـرين ويژگـي   گانة توحيد، نبوّت و معاد، اعتقاد به امامـت مهـم         افزون بر اصول سه   

مي متمــايز اســت كــه پيــروان مــذهب شــيعة اماميــه را از پيــروان ســاير مــذاهب اســلا
سازد؛ هرچند تشيع براي اثبات عقايـد و باورهـاي مـذهبيِ خـود، از جملـه مـسئلة                     مي

ترين مبـاني     تواند مهم   به آثار ديگران نيازي ندارد، اين افتخار را دارد كه مي          » امامت«
، بـر اسـاس معتبرتـرين منـابع پيـروان سـاير             »امامـت «اعتقادي خود را از جمله مـسئلة        

گاه قادر نيستند مـسائل       حال آنكه مخالفان تشيع هيچ    . ثبات رساند مذاهب اسلامي به ا   
ايـن مـسئله كـه آيـا        . خاصّ مذهبيِ خود را با استناد به منابع معتبر تـشيع اثبـات كننـد              

تـرين تفاوتهـاي تـشيع و تـسنن در      امامت جزء اصول دين است يا فـروع آن، از مهـم          
  .بحث امامت است

داند و معتقد است، اين حق فقط در  ل دين ميتشيع امامت را حقّي الهي و از اصو
توانند امام مسلمانان و جانـشين         است و ايشان حق دارند و مي       اختيار خدا و پيامبر   

در حالي كه اهل سنت معتقدنـد، امامـت حقّـي بـشري و از               .  را تعيين كنند   پيامبر
پيـشوا  فروع دين است و خود مسلمانان وظيفـه دارنـد بـراي جامعـة اسـلامي، امـام و                    

 در اين باره، هيچ اقدامي نكـرده و هـيچ سـخني بيـان               انتخاب كنند و پيامبر اكرم    
اند، بلكه با سكوت خود، اين مسئله را به اصحاب و ديگر آحاد امت اسلامي               نفرموده

 و امـام مـسلمانان   واگذار نموده تا هر كسي را شايسته يافتند، بـه جانـشيني پيـامبر     
له در صدد نقد اين ديدگاه اهل سنت نيـستيم، هرچنـد ايـن              ما در اين مقا   . تعيين كنند 

ديدگاه، فاقد دليل است و افزون بر آن، دلايل متعددي در صحاح و سنن و مسانيد و                 
  .كند ديگر آثار دست اوّل آنان وجود دارد كه ديدگاه فوق را نفي مي

اينكه گفتيم امامت حـق و منـصبي الهـي اسـت، حقيقتـي اسـت كـه در احاديـث                     
  :از جمله.  به صراحت آمده است پيامبر اكرمصحيح
 هنگامي كه به سـراغ      رسول خدا : اند  نگاران مسلمان نوشته    مورخان و سيره  . ۱

عامر بن صعصعه رفتند تا آنان را به دين خدا فراخوانند، و از آنـان خواسـتند                   قبيلة بني 
بـه نـام بيحـری بـن        يكي از افراد آن قبيلـه       . تا ايشان را در اجراي رسالتشان ياري دهند       
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أرأيت إن نحن تابعناک علـي أمـرک ثـمّ أظهـرک االله             «:  گفت  در پاسخ پيامبر   اسفر
؛ اگر ما از تو پيروي كنيم و خدا تـو را            »علي من يخالفک، أيكون لنا الأمر من بعدک؟       

  كني؟ بر مخالفانت پيروز گرداند، آيا امر خلافت را پس از خود به ما واگذار مي
كتـاب امـاره،   : ۱۳۹۸مسلم، (» الأمر الله يضعه حيث يـشاء  «: او فرمود  در پاسخ    پيامبر

و هر جا كـه بخواهـد، آن را   ) نه در اختيار من(؛ امر خلافت در دست خداست      )۱باب  
  .دهد قرار مي

 به بيحری بن فراس، به صراحت اين ديدگاه شـيعة اماميـه را تأييـد        پاسخ پيامبر 
حقوق خدا و رسول است نه از حقوق مـردم          ، از    كند كه تعيين جانشين پيامبر      مي

توانند دربارة اين منصب الهي تصميم بگيرنـد و هـر كـس      ميو تنها خدا و پيامبر   
  . برگزينندرا كه شايسته تشخيص دهند، به سمتِ جانشيني پيامبر

دانشمندان اهل سـنت در صـحاح، سـنن و مـسانيد و ديگـر آثـار معتبـر خـود،                     . ۲
 تعداد جانشينان   اند كه طبق آنها رسول خدا       قل كرده  ن رواياتي از رسول خدا   

خود و خلفاي امت اسلامي را دوازده تـن معرفـي كـرده و بـراي آنـان اوصـافي نيـز                      
اي از روايات مورد نظر را كه مسلم بن حجـاج قـشيري نيـشابوري                 نمونه. اند  برشمرده

 حتّـي تقـوم     لايزال الدين قائمـاً   «:  نقل كرده، چنين است    در صحيح خود از پيامبر    
؛ ابن كثير،    ۲/۶۶: تا  ابن هشام، بي  (» الساعی، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفی كلّهم من قريش         

؛ همـواره  )۱/۶۹: تـا  ؛ كاندهلوي، بي ۲/۳: تا  ؛ حلبي، بي  ۹۰ـ ۱/۸۹: ۱۴۰۷؛ ابن حبان،    ۱۴۰ـ۳/۱۳۹: ۱۹۶۶
ليفه براي شـما    دين خدا استوار و پابرجاست تا آنكه قيامت به پا شود يا دوازده نفر خ              

  .اند وجود داشته باشند كه همگي آنان از قريش
يكـون لهـذه الأمّـی اثنـا عـشر خليفـی،       «: در نقل ديگري از روايت فوق آمده است     

؛ )۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هنـدي،     ۲/۱۹۸: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۱۰۶: ۱۴۱۴ابن حنبل،   (» كلّهم من قريش  
  .اند شت كه همة آنان از قريشبراي اين امت دوازده نفر خليفه وجود خواهند دا

إنّـه سـئل كـم يملـک هـذه الأمّـی مـن              «: در حديث عبداالله بن مسعود آمـده اسـت        
: تا  ؛ حاكم نيشابوري، بي   ۲/۵۵: ۱۴۱۴ابن حنبل،   (» إسرائيل  اثنا عشر كعدّی نقباء بني    : خليفی؟ قال 

  .)۷۲۰ـ۲/۷۱۹: ۱۴۱۵؛ الباني، ۱۳/۲۱۱: تا ؛ ابن حجر، بي۵/۳۴۴: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۴/۵۰۱
  :گويد مسروق بن اجدع كه خود از بزرگان تابعان است، مي
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مـردي  . آموخت   در كوفه، نزد عبداالله بن مسعود نشسته بوديم و او به ما قرآن مي              ام
ــدالرحمان: از او پرســيد ــا شــما ! اي اباعب ــامبر[آي از آن حــضرت ]  اصــحاب پي

از :  در پاسخ گفت   پرسيديد كه اين امت چند نفر خليفه خواهد داشت؟ ابن مسعود          
ام، تو نخـستين كـسي هـستي كـه از مـن چنـين پرسـشي                   هنگامي كه به عراق آمده    

 اين سـؤال را پرسـيديم و آن حـضرت           آري، ما از پيامبر   : آنگاه افزود . كني  مي
  .»اسرائيل دوازده تن خواهند بود به تعداد نقباي بني«: در پاسخ ما فرمود

 احاديث، هم عدد خلفاي امت اسـلامي         در اين  بينيد، رسول خدا    چنان كه مي  
مثـل اينكـه همـة آنـان از         . انـد   اند و هم اوصاف آنان را مشخص نموده         را تعيين كرده  

اند؛ خلفاي كل امت اسلامي هستند نه بخـشي از امـت؛ قـوام و اسـتواري ديـن          قريش
 گانـه اسـت؛ دوران خلافـت آنـان پـس از پيـامبر               دائر مدار وجود خلفاي دوازده    

 ـ؛ ترمذي،   ۴/۳۳۳: ۱۴۰۹؛ اصفهاني،   ۲/۲۱۶: ۱۴۰۴طبراني،  (شود   آغاز مي  كتـاب فـتن، بـاب      : سننال

: الكبير التاريخ؛ بخاري، ۵/۱۹۰: ۱۴۱۴؛ هيثمي،  ۳/۶۱۸: تا حاكم نيشابوري، بي(اند  ؛ افرادي صالح)۴۶

  .)۱كتاب اماره، باب : ۱۳۹۸مسلم، ( وجودشان ماية عزّت اسلام و عزّت خلافت است؛ )۸/۴۱۱
، به وضوح    ين عدد خلفا و نيز تعيين اوصاف و شرايط آنان از سوي پيامبر            تعي

  و امام مسلمانان، حـقّ خـدا و پيـامبر          بيانگر آن است كه تعيين جانشين پيامبر      
 است نه مردم؛ چرا كه اگر اين امر از حقوق مردم بـود، معنـا نداشـت كـه پيـامبر             

مت اسلامي را تعيين نمايد و شرايط       حقوق آنان را ناديده گرفته، خود، عدد خلفاي ا        
بلكه بايد هم تعيـين عـدد و هـم بيـان اوصـاف و               . و اوصاف آنان را نيز مشخص كند      

نمود و خود آنان، اوصاف كـسي         شرايط خلفاي مسلمانان را به خود آنان واگذار مي        
  .كردند گزينند، تعيين مي  برميرا كه به جانشيني پيامبر

ي را بـراي اصـحاب و ديگـر آحـاد امـت اسـلامي           چنين حقّ  حال آنكه پيامبر  
گانـة امـت      قائل نشده و شخـصاً بـه تعيـين عـدد و شـرايط لازم بـراي خلفـاي دوازده                   

  .اند اسلامي، اقدام كرده
آري، نفس تعيين عدد و بيان شرايط، به ويژه بيان شرط خاصّي ماننـد قرشـي بـودن،                  

 ١.انـد  ه افراد خاصّي نظـر داشـته   در اين احاديث، بپيامبرگذارد كه    ترديدي باقي نمي  
                                                        

  .كند گانه صدق نمي  احاديث خلفاي اثنا عشر، جز بر امامان دوازدهمجموعة عدد و اوصاف ذكرشده در. ١
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، از قبيـل تعيـين شـرايط         گانة پيامبر    بيان شرايط يادشده براي جانشينان دوازده      يزن
نيست؛ زيرا در مسئلة قاضي و امام جماعت، اولاً عدد ... براي قاضي و امام جماعت و  

ز قبيل علم ا(اند   براي اين مسائل بيان كرده     اند، ثانياً شرايطي كه پيامبر      ذكر نكرده 
يـافتني   شرط عام است و براي هر مسلماني از هـر قـوم و ملتـي، دسـت        ...) و عدالت و  

در حالي كه شرط قرشي بودن، شرط خاصّي است و براي اكثر قريب به اتفاق               . است
اين شرط، حقوقي را    . يافتني نيست   شدني و دست    مسلمانان در سراسر جهان، تحصيل    

اثبات و حقوقي را از ساير مـردم مـسلمان در سراسـر      براي يك قبيله يا يك خانواده،       
 امام مسلمانان را حقّ مـردم    و   اگر تعيين جانشين پيامبر   . كند  جهان اسلام، سلب مي   

اندـ تعيـين شـرط قرشـي بـودن از سـوي       گونه پنداشته چنان كه اهل سنت اين بدانيم  ـ
  . با حقوق مسلمانان در تباين آشكار استپيامبر

توان پيامبر معـصوم الهـي را بـه نقـض حقـوق مـشروع مـردم         كه نمي نيز نظر به اين   
 و امـام مـسلمانان، از       مسلمان متهم كرد، بايد بپذيريم كـه تعيـين جانـشين پيـامبر            

 از   است نه از حقوق مردم، چه اگر تعيين جانشين پيـامبر           حقوق خدا و پيامبر   
دهنـد، در حقـوق       يحقوق مردم باشد، بايد آنان بتوانند به هر شكلي كه تـشخيص م ـ            

اي كــه  خواهنــد و از هــر قــوم و قبيلــه بــه هــر تعــدادي كــه مــي. خــود تــصرف كننــد
خواهند، امامِ مورد نظر خود را تعيين كنند، در حالي كه چنان كه گذشت، رسول  مي
  .اند اي را به مردم نداده و چنين حقي را براي آنان قائل نشده  چنين اجازهخدا

  دينامامت، اصلي از اصول . ۲
اينكه گفتيم، امامت اصلي از اصول دين است نه فرعي از فـروع آن، حقيقتـي اسـت                  

. كنـد   كه اسناد و مدارك موجود در آثار دست اوّل فريقين، صحّت آن را تأييد مـي               
پيش از آنكه به بيان دلايل اين مسئله بپردازيم، شايسته است ببينيم اصولاً چه مسائلي               

به باور ما و چنان     . ه مسائلي را جزء فروع آن قرار داد       توان جزء اصول دين و چ       را مي 
تـوان جـزء اصـول ديـن قـرار داد كـه جـزء                 كه از نام آن نيز پيداست، مسائلي را مـي         

اي   اي دين باشد و پايه و اساس ديگر مسائل دين به شمار آيـد، بـه گونـه                   مسائل ريشه 
مـسلمانان جـز بـا    كه دين خداوند جز به وسيلة آن مسائل به كمـال نرسـد و وظـايف               
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. توحيد، نبوت، معـاد   :  و عمل به آن مسائل، انجام نگيرد و پذيرفته نشود؛ مانند           عتقادا
و » وصـايت «چنان كه خواهيم ديـد، از ديـدگاه شـيعة اماميـه، امامـت كـه بـه معنـاي                     

باشد نيز داراي ويژگيهاي فوق بوده، جزء اصـول ديـن اسـت؛             مي جانشيني پيامبر 
توحيد واقعـي و    . گردد   مسائل مهم اسلام به مسئلة امامت باز مي        زيرا ريشة بسياري از   

اگـر در مباحـث    . توان شناخت    و نبوت را به وسيلة امام مي       نيز چهرة واقعي پيامبر   
اي اجمالي ميان نهـج البلاغـه و صـحيح بخـاري و          خداشناسي و پيامبرشناسي، مقايسه   

مبرشناسـيِ نهـج البلاغـه و       بينـيم كـه ميـان خداشناسـي و پيا           مسلم داشـته باشـيم، مـي      
  .خداشناسي و پيامبرشناسيِ صحيح بخاري و مسلم، تفاوت زيادي وجود دارد

 ، فقط توسط امـام معـصوم       تفسير صحيح قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم       
خداوند دين خـويش را بـه وسـيلة امامـت كامـل كـرده و       . ميسّر است، نه كس ديگر   

 پيـامبر . )۳/ مائـده (ندگان، تمـام نمـوده اسـت        نعمتهاي خود را به وسيلة امامت بر ب       
مرگ بدون شناخت امامت را مرگ جاهلي دانـسته و قبـول شـدن اعمـال و عبـادات              

: تـا  طيالسي، بـي (مسلمانان را به شناخت و محبّت امامان اهل بيتِ عترت مشروط نمـوده    

بـه اهـل    و راه دستيابيِ امت اسلامي بـه وحـدت را تمـسك    )۳/۴۴: ۱۴۱۴؛ ابن حنبل،  ۲۵۹
نيـز در حـديث متـواتر ثقلـين تنهـا راه اسـتمرار هـدايت امـت                  .  دانسته است  بيت

  ١.اسلامي را پس از خود، تمسك به قرآن و عترت دانسته است
است، بدان جهت است كـه تعيـين        » وصايت«اينكه پيشتر گفتيم، امامت به معناي       

  . بوده استر اكرموصي و جانشين، سيرة مستمر همة پيامبران الهي، از جمله پيامب

  وصايت در ميان پيامبران پيشين
اســت؛ يعنــي كــسي كــه » دار جانــشين و ســفارش«در لغــت بــه معنــاي » وصــي«واژة 

  .كننده او را براي اجراي وصيت و تداوم اهداف خود تعيين كرده باشد وصيت
در تاريخ جهـان بـه      » وصايت«هاي مورخان مسلمان، پيشينة مسئلة        بر اساس نوشته  

وي در . گــردد ، ابوالبــشر، بــاز مــي ر نخــستين پيــامبر الهــي، حــضرت آدمروزگــا

                                                        
؛ ابـن حنبـل،     ۵/۱۵۳: ۱۴۰۴طبرانـي،   (» ...و عترتـي  ... كتـاب االله  ... إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعـدي      ... «. ١

  ).۶۸: الاصول نوادر؛ ترمذي، ۲۳۶: تا ؛ سمهودي، بي۹/۲۵۶: ۱۴۱۴ هيثمي، ؛۱۵۴ و ۱۵۳، ۸/۱۳۸: ۱۴۱۴
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 روزهاي حيات خويش، به دستور خداوند، فرزنـد ارشـد خـود شـيث را كـه                  نآخري
؛ ۱/۱۵۸: تـا   طبري، بـي  (رفت، وصي خويش قرار داد        ترين فرزندش به شمار مي      بافضيلت

؛ قرماني،  ۱/۳۸: ۱۹۸۹؛ مسعودي،   ۱/۳۲: ۱۴۱۳ ؛ يعقوبي، ۱/۱۰۹: ۱۹۶۶؛ ابن كثير،    ۱/۴۶: ۱۴۲۰ابن اثير،   

: ۱۴۰۹؛ مـسعودي،  ۱/۲۲۶: ۱۴۱۲؛ ابـن جـوزي،   ۲۰: ۱۴۱۵؛ ابن قتيبه، ۱/۹: تا  ؛ ابوالفداء، بي  ۱/۵۳: ۱۴۱۲

شيث نيز در پايان زندگي، فرزندش انوش را وصي خود ساخت و ميراث نبـوّت               . )۱۹
؛ ۱/۱۱۱: ۱۹۶۶؛ ابـن كثيـر،      ۱/۵۰: ۱۴۲۰ير،  ؛ ابن اث  ۱/۱۶۴: تاريخطبري،  (را نزد او به وديعت نهاد       

  .)۱/۲۳۰: ۱۴۱۲؛ ابن جوزي، ۱/۳۸: ۱۹۸۹؛ همو، ۲۲: ۱۴۰۹؛ مسعودي، ۱/۳۳: ۱۴۱۳يعقوبي، 
. انوش نيز فرزندش قَينان و قَينان، فرزندش مهلائيل را به وصايت خويش برگزيد            

وخ كه همان   مهلائيل، فرزندش يَرد و يَرد، فرزندش اُخنوخ را وصيّ خود نمود و اخن            
؛ ابـن   ۱/۱۶۴: تـا   طبـري، بـي   (ادريس پيامبر است، فرزندش مَتوشَلخ را به وصايت برگزيد          

؛ ۱/۲۳۰: ۱۴۱۲؛ ابـن جـوزي،     ۱/۳۳: ۱۴۱۳؛ يعقـوبي،    ۱/۱۱۱: ۱۹۶۶؛ ابن كثيـر،     ۵۲ و   ۱/۵۱: ۱۴۲۰اثير،  

؛  ۱/۶۷: ۱۴۲۰ابن اثير،   (نوح پيامبر فرزندش سام را وصيّ خود نمود         . )۱/۳۹: ۱۹۸۹مسعودي،  

  .)۱: ۱۹۶۰؛ دينوري، ۲/۳۶۹: تا بي: ؛ شيخ صدوق۱/۱۳۶: ۱۹۶۶ابن كثير، 
 به دستور خداوند، فرزندش اسماعيل را به وصايت برگزيد و ميـراث             ابراهيم

  .)۴۶: ۱۴۰۹مسعودي، (نبوّت را نزد او به وديعت نهاد 
اسحاق در روزهاي پايان زندگي خـود بـه دسـتور خداونـد فرزنـدش يعقـوب را                  

 و يعقوب، يوسـف را وصـيّ        )۴۹: همان( خود نمود و ميراث نبوت را به او سپرد           وصيّ
 در روزهـاي پايـان زنـدگي بـه دسـتور خداونـد              موسـي . )۵۱: همان(خود قرار داد    

پسرعمويش يوشع بن نون را وصيّ خود كرد و ميراث نبوّت را به او سپرد و اطاعـت                  
؛ طبرانـي،  ۱/۷۳: ۱۴۱۳؛ يعقـوبي،   ۶۶: ۱۴۰۹مـسعودي،  (اسرائيل واجـب سـاخت    از او را بر بني 

 نيز در آخرين روزهاي زندگي طبيعي خود، يارانش را جمع         عيسي. )۶/۲۲۱: ۱۴۰۴
كرد و در حضور آنان شمعون را وصيّ خود قرار داد و ميراث نبـوت را بـه او سـپرد                     

  .)۵۲۳: ۱۴۱۴؛ طوسي، ۲/۳۷۰: تا ؛ شيخ صدوق، بي ۸۹: ۱۴۰۹مسعودي، (
در روزگار همة پيامبران الهي وجـود داشـته و        » وصايت«بينيد، مسئلة    چنان كه مي  

هر پيامبري در روزهـاي پايـان عمـر، بـه دسـتور خداونـد بـراي خـود وصـيّي تعيـين                       
  .كرده است و مسئلة تعيين وصي، جزء سيرة مستمر پيامبران پيشين بوده است مي



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۱۵۸  

 كـه    نيـز احاديـث صـحيحي هـست         توجه اينكه در سنت رسـول خـدا        البج
: كنـد؛ از جملـه، در حـديثي از آن حـضرت آمـده اسـت                 مباحث گذشته را تأييد مي    

؛ ابن حنبل،   ۴۲/۳۹۲: ۱۴۱۷ابن عساكر،   (» ّ عليّاً وصيّي و وارثي      لكلّ نبيّ وصيّ و وارث و إن      «

؛ براي هر پيـامبري وصـيّ و وارثـي وجـود دارد و علـي                )۴۸: ۱۴۰۱؛ ابن جوزي،    ۱۱۸: تا  بي
  .وصيّ و وارث من است

و ... «:  فرمودنـد   خطاب به فاطمة زهـرا     در حديث صحيح ديگري، پيامبر    
؛ طبرانـي،   ۹/۲۶۰: ۱۴۱۴هيثمـي،   (» ...وصيّي خير الأوصياء، و أحـبُّهم إلـي االله و هـو بعلـک             

ترين آنان  و وصيّ من بهترين اوصيا و محبوب... ؛ )۴۲/۱۳۰: ۱۴۱۷؛ ابن عساكر، ۳/۵۷: ۱۴۰۴
  . ...تو استنزد خداوند است و او شوهر 

اول اينكـه همـة     : اند   در حديث نخست به دو مطلب تصريح كرده        رسول خدا 
دوم اينكه آن حـضرت نيـز در ادامـة سـيرة مـستمر پيـامبران                . اند  پيامبران وصي داشته  

  . استطالب اند و وصيّ ايشان علي بن ابي پيشين، براي خود وصيّي برگزيده
 وصـيّ ايـشان     طالـب    علي بـن ابـي     اند كه   پيامبر در حديث دوم تصريح كرده     

 افضل و اشرف انبياست، وصيّ ايشان نيز بهترين اوصـيا و            است و چنان كه پيامبر    
  .ترين آنان نزد خداوند است محبوب
 در  و أنذر عـشيرتك الأقـربين       در سال سوم بعثت و پس از نزول آية           پيامبر

هذا أخي و   «:  فرمودند لبطا  جمع فرزندان عبدالمطّلب نيز با اشاره به علي بن ابي         
: ۱۴۱۷؛ ابن عساكر، ۲۷۹ و ۴/۲۷۸: ۱۴۰۵بغوي، (» فاسمعوا له و أطيعوا   . وصيّي و خليفتي فيكم   

؛ طبـري،  ۱۱۷ و ۱/۱۱۶: تـا  ؛ ابوالفـداء، بـي  ۳/۳۶۴: ۱۴۰۷؛ ابـن كثيـر،    ۶۲: الآثار تهذيب؛ طبري،  ۴۲/۴۹

سـخن او   . ميان شماست برادر و وصيّ و جانشين من در        )  علي(؛ اين   )۲/۳۱۹: تاريخ
  .را بشنويد و از وي اطاعت كنيد

حال به بررسي دلايل مورد نظر پرداخته و از آن ميان، دو دليـل از قـرآن و سـنّت         
  .كنيم را بررسي مي

  آية اكمال دين
اي مـدني   سورة مائده كه آية اكمال دين جزء آن است، به اتفاق همة مفسران، سـوره     
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سـورة مائـده مـدني    : انـد   ابوجعفر بشر و شـعبي گفتـه  ابن عباس، مجاهد، قتاده،   . تاس
 كه در حجّی الوداع در مكه نازل شده اسـت           اليوم أكملت لكم دينكم    است، جز آية    

شـوكاني،  ( از پيـامبر اكـرم  . )۶/۴۷: تا ؛ آلوسي، بي  ۳/۲۵۷: ۱۴۱۵؛ طبرسي،   ۳/۴۱۳: تا  طوسي، بي (

؛ ۶/۴۷: تـا   ؛ آلوسي، بي  ۳/۴: ۱۴۱۴سيوطي،  (حابه   و شماري از ص    )۶/۴۷: تا  ؛ آلوسي، بي  ۴ و   ۲/۳: تا  بي

 نيز سخناني نقل شده كه بيـانگر مـدني بـودن ايـن              )۳/۴۱۳: تا  ؛ طوسي، بي  ۲/۳: تا  شوكاني، بي 
اند   اين سوره را مدني دانستهعموم مفسران به پيروي از سخنان پيامبر   . سوره است 

؛ ۲/۲۳۰: ۱۴۰۷؛ ابن جوزي،    ۶/۱۱۶: تا  ، بي ؛ رشيد رضا  ۱/۵۹۰: تا  ؛ زمخشري، بي  ۴ و   ۳/۳: ۱۴۱۴سيوطي،  (

شماري از مفسران، پا فراتر نهاده، مدني بـودن سـورة مائـده را              . )۵/۱۵۶: ۱۳۹۰طباطبايي،  
: ۱۴۱۷؛  ثعـالبي،     ۴ و   ۲/۳: تـا   ؛ شـوكاني، بـي    ۶/۳۰: ۱۹۶۵قرطبـي،   (انـد     اي اجماعي دانـسته     مسئله

۱/۴۰۴(.  
ايـن  .  اسـت  يـامبر اكـرم   شـده بـر پ      همچنين سورة مائـده آخـرين سـورة نـازل         

 نقل شده و هم شماري از صحابه، ماننـد محمـد بـن كعـب                حقيقت، هم از پيامبر   
، عبـداالله بـن     )۶/۴: ۱۳۹۸؛ قاسـمي،    ۶/۴۷: تـا   ؛ آلوسـي، بـي    ۴ و   ۲/۳: تا  شوكاني، بي (قرظي، عايشه   

بـاس،  ، ابـن ع   )۲/۳: تـا   ؛ شوكاني، بـي   ۳/۴۱۳: تا  ؛ طوسي، بي  ۳/۴: ۱۴۱۴سيوطي،  (عمرو، ابوميسره   
  .اند به آن اذعان كرده...  و)۱/۵۷۹: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۲/۳: ۱۴۰۷ابن كثير، (عبداالله بن عمر 

  آية اكمال دين، آخرين آية قرآن
گرچه در ميان صحابه و به پيروي از آنان در ميان مفسران و محدثان اهـل سـنت، در                   

چـشم  مورد نزول آخرين آية قرآن كريم، ديدگاههاي مختلـف و گـاه متـضادي بـه                 
خـورد، ايـن مقـدار اخـتلاف در مـورد چنـين مـسئلة مهمـي، آن هـم در آخـرين                         مي

  . تا حدودي غير متعارف و سؤال انگيز استروزهاي عمر مبارك پيامبر
 و امامـان اهـل      اما مقبول فريقين و مورد تأييد ظواهر قرآن و احاديـث پيـامبر            

شده، آية اكمال دين     نازل   اي كه بر نبيّ اكرم      ، آن است كه آخرين آيه      بيت
  .است

دانشمند بزرگ اهل سنت، سـيوطي، پـس از نقـل ديـدگاههاي مختلـفِ صـحابه                 
  :نويسد دربارة آخرين آية قرآن كريم مي
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 صحابة يادشـده بـا يـك مـشكل مهـم مواجـه اسـت؛ يعنـي در كتـاب                     يدگاههايد
كنـد و آن، آيـة        خداوند، دليلي وجـود دارد كـه ديـدگاههاي يادشـده را نفـي مـي               

اين آيه در حجـی الـوداع و در عرفـه           .  ...اليوم أكملت لكم دينكم    : ال دين است  اكم
نازل شده و ظهور در اين دارد كه همة فرايض و احكـام، پـيش از ايـن آيـه كامـل                      

ابـن عبـاس    : اي است كه نازل شده است و جمعي مانند          شده و اين آيه، آخرين آيه     
اي اسـت كـه       اين آيه، آخرين آيه   : اند  هبه اين معنا تصريح كرده و گفت      ... و سُدّي و  

  .)۱/۲۸: ۱۹۷۳سيوطي، (نازل شده و پس از آن هيچ حلال و حرامي نازل نشده است 

 روايـاتي    هم از جدّشان رسول خـدا      چنان كه اشاره شد، امامان اهل بيت      
دهـد آيـة اكمـال ديـن،          اند كه نشان مي     نقل نموده و هم خودشان احاديثي بيان داشته       

  : نقل است كه فرموداز امام باقر. اي است كه نازل شده است هآخرين آي
اي بود كه نازل شـد   فرايض يكي پس از ديگري نازل شد و ولايت، آخرين فريضه     

  . ...اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي : و خداوند اين آيه را نازل كرد

  : سپس فرمودامام باقر
عياشـي،  (اي نازل نخواهم كرد        فريضه، بر شما فريضه    پس از اين  : فرمايد  خداوند مي 

؛ ۲/۱۰: تــا بـي ؛ فـيض كاشــاني،  ۱/۱۶۲: ۱۴۰۴؛ قمــي، ۱/۵۸۷: تـا  بــي؛ حـويزي،  ۱/۳۲۲: ۱۴۱۱
  .)۱/۴۴۴: ۱۴۱۶بحراني، 

 است؛ چه اين آيه خود ظهور و      آية اكمال دين نيز مؤيد نظر امامان اهل بيت        
نازل شده و احكام الهي به وسـيلة آن         اي است كه      بلكه صراحت دارد كه آخرين آيه     

اگر چنان كه از شماري از صحابه نقل شده، پس از اين آيه، آياتي              . كامل شده است  
بود، بلكه بايد  در اين آيه درست نمي » اكمال دين «نازل شده باشد، به كار بردن تعبير        

د، در  گـرد   شود، كامل مـي     دين به وسيلة آياتي كه پس از اين آيه نازل مي          : گفت  مي
  .حالي كه آية اكمال، صراحت دارد كه دين با نزول اين آيه كامل شده است

مضاف بر اين، شماري از مفسّران اهل سنت نيز آية اكمـال ديـن را آخـرين آيـة                   
خازن بغـدادي، بغـوي، آلوسـي، رشـيد رضـا،           : اند  اند؛ از آن جمله     قرآن كريم دانسته  

؛  ۶/۶۰: تـا   ؛ آلوسي، بي  ۲/۲۰۷: ۱۴۰۵؛ بغوي،   ۱/۴۶۴: ات  بغدادي صوفي، بي  (... فخر رازي، قاسمي، و   

  .)۶/۴۶: ۱۳۹۸؛ قاسمي، ۴/۲۸۸: ۱۴۱۵؛ فخر رازي، ۶/۱۵۴: تا رشيد رضا، بي
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   و مكان نزول آية اكمال دينانزم
نزول آية اكمال دين در حجّی الوداع، مورد اتفاق مفسّران فريقين است، اما اخـتلاف               

در اين بـاره    . آن در حجّی الوداع كي و كجاست      در اين است كه زمان و مكان نزول         
  :در منابع فريقين سه قول مهم وجود دارد

  قول اهل بيت. ۱
حجـه، در     ، آية مورد نظر در روز پنجشنبه هيجدهم ذي         به عقيدة امامان اهل بيت    

پيـامبر بـه دسـتور     .  از حجّی الوداع در جحفه نازل شده است        بازگشت رسول خدا  
يان را نگه داشـت و در ميـان آنـان بـه ايـراد خطبـه پرداخـت و                    خداوند كاروان حاج  

  . را به آنان ابلاغ نمودولايت علي
روز غـدير  : كند كـه فرمـود    نقل مي  از پدرانش از رسول خدا     امام صادق 

در آن روز خداوند به من فرمان داد تا برادرم علي بن        . خم افضل اعياد امّت من است     
. م نصب كنم تا پس از من به وسـيلة او هـدايت شـوند    را به پيشوايي امتطالب  ابي

خداوند در آن روز، دين را كامل كرد و نعمت را بر امتم تمـام نمـود و اسـلام را بـه                       
  .)۱/۵۸۹: تا حويزي، بي(عنوان دين آنان برگزيد 
 و ديگر امامان اهل بيت نيـز احـاديثي بـا            ، و امام باقر    از اميرالمؤمنين علي  

؛ فـيض   ۳/۴۳۵: تـا   ؛ طوسي، بـي   ۱/۱۶۲: ۱۴۰۴؛ قمي،   ۱/۵۸۹: همان(ده است   مضامين فوق نقل ش   

  .)۲/۱۰: تا كاشاني، بي

   از اهل سنّتمفسّران موافق اهل بيت. ۲
 شماري از مفسّران و محدثان اهل سنّت نيز از طريق شماري از صـحابه از پيـامبر                

غدير خم و پـس از      دهد، آية مورد نظر در روز         اند كه نشان مي     احاديثي را نقل كرده   
 نازل شده است خطيب بغدادي با سـند          توسط رسول خدا   اعلان ولايت علي  

  : از ابوهريره نقل كرده است كه گفت١صحيح
شود   حجه را روزه بدارد، براي او شصت ماه روزه نوشته مي            هر كس روز هيجدهم ذي    
  را طالـب    دسـت علـي بـن ابـي        هنگامي كه پيـامبر   . و آن، روز غدير خم است     

                                                        
  .اند شناسان برجستة اهل سنت رجال سند اين روايت، افرادي موثق و مورد تأييد رجالهمة . ١
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مـن كنـتُ مـولاه      «: قال! بلي يا رسول االله   : قالوا» ألستُ وليّ المؤمنين؟  «:  و فرمود  رفتگ
طالب، أصـبحتَ مـولاي و      بخّ بخّ لک يا ابن ابي     : فقال عمر بن الخطّاب   . »فعليّ مولاه 

 آيا  ١؛)۸/۲۹۰: تا  بيخطيب بغدادي،   ( اليوم أكملت لكم دينكم    مولا كلّ مسلم، فأنزل االله      
:  فرمود پيامبر! آري اي رسول خدا   :  سرپرست مؤمنان نيستم؟ گفتند    من پيشوا و  

به دنبال آن، عمر بـن خطـاب   . هر كس من مولاي او هستم، علي هم مولاي اوست         
خوشا به حالت اي فرزند ابوطالب كه مـولاي مـن و مـولاي همـة مـسلمانان         : گفت
  . ... دينكماليوم أكملت لكم : بلافاصله خداوند اين آيه را نازل كرد! شدي

حديث فوق را حاكم حسكاني حنفي، ابن عساكر، خوارزمي، ابن مغازلي، سـبط             
؛ ابـن   ۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (اند    نيز نقل كرده  ... ابن جوزي حنفي، حمّوئي حنفي و     

: ۱۴۰۱؛ ابـن جـوزي،      ۱۹: ۱۴۰۲؛ ابن مغازلي،    ۱۳۵: تا  ؛ خوارزمي، بي  ۲۳۷،  ۲۳۴،  ۴۲/۲۳۳: ۱۴۱۷عساكر،  

  .)۱/۷۲: ۱۳۹۸ني، ؛ جوي۳۶
 نيز حديث صحيحي با مضمون فـوق        از ابوسعيد خدري، صحابي ديگر پيامبر     

  :گويد وي مي. نقل شده است
 دعا الناس إلي عليّ فأخذ بضبعيه فرفعهما ثمّ لم يتفرّقا حتّي نزلت هذه              ّ النبيّ   إن

االله أكبـر   «:  فقال رسـول االله   .  اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي        : الآيی
) مـن بعـدي   (علي إكمال الدين و إتمام النعمی و رضا الربّ برسالتي و الولايی لعلـيّ               

: ۱۳۹۸؛ قاسـمي،    ۱/۷۲: ۱۳۹۸؛ جـويني،    ۱۳۵: تـا   بي؛ خوارزمي،   ۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (
 فـرا خوانـد و بـازوي او را گرفـت و             علي) ولايت(؛ پيامبر مردم را به      )۵۰ و   ۶/۴

اليوم أكملـت لكـم ديـنكم و         : وز متفرق نشده بودند كه اين آيه نازل شد        هن. بالا برد 

االله اكبر از كامل شدن ديـن       :  فرمود به دنبال آن رسول خدا    .  أتممت عليكم نعمتي  
  .و تمام شدن نعمت و خشنودي پروردگار به رسالت من و ولايت علي پس از من

ز صـراحت دارد كـه آيـة    چنان كه ديديم، حديث ابوهريره و ابوسعيد خـدري ني ـ  
  . نازل شده استاكمال دين در غدير خم و دربارة علي

  قول عمر بن خطاب. ۳
اكثر مفسّران اهل سنّت به پيروي از سخن عمـر بـن خطـاب بـر ايـن باورنـد كـه آيـة              

                                                        
  .شايان يادآوري است كه خطيب بغدادي حديث فوق را با دو سند صحيح نقل كرده است. ١
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 نازل شـده اسـت    دين در حجی الوداع و در روز عرفه، در عرفات بر پيامبر            كمالا
: ۱۴۱۵؛ فخـر رازي،     ۴۶۴ و   ۱/۴۶۳: تا  ؛ بغدادي صوفي، بي    ۳/۶: تا  السعود، بي ؛ ابو ۱/۴۱۸: ۱۴۲۱بيضاوي،  (

: ۱۴۲۰؛ طبـري،  ۲/۱۴: ۱۴۰۷؛ ابـن كثيـر،    ۱/۵۹۳: تا  ؛ زمخشري، بي  ۱۷ و   ۳/۱۶: ۱۴۱۴؛ سيوطي،   ۴/۲۸۶

  :اند بخاري و مسلم نوشته. ...)؛ و۴/۴۱۸
اي وجود    هدر كتاب شما آي   ! اي اميرالمؤمنين : روزي يك نفر يهودي به عمر گفت      

خوانيد، اگر آن آيه بر ما يهوديان نازل شـده بـود، مـا روز نـزول              دارد كه آن را مي    
آيـة  : كدام آيه؟ مرد يهـودي گفـت    : عمر گفت . گرفتيم  آن را براي هميشه عيد مي     

        و رضيت لكم الإسلام ديناً     اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي   . عمر گفت :
اين آيه در روز . شناسيم ا كه آيه در آن بر پيامبر نازل شده ميما آن روز و مكاني ر    

اي كه مصادف با روز عرفه بود و پيامبر در عرفات بودنـد، نـازل شـده اسـت                     جمعه
؛ كتاب الاعتـصام بالكتـاب و       ۷۳كتاب المغازي، باب    ؛  ۳۲ب الايمان، باب     كتا :الصحيح،  بخاري(

  .)۵ ـ۳حتاب التفسير، ك: ۱۳۹۸، مسلم ؛۱۰۹السنّی، حديث اول؛ كتاب التفسير، باب 

  نقد و بررسي اقوال
 و قول آن دسته از مفسران و محدثان         قول اوّل و دوم، يعني قول امامان اهل بيت        
انـد، از دلايـل مقبـولي          حركت كـرده   اهل سنت كه هماهنگ با امامان اهل بيت       

  :برخوردار است
آية اكمـال ديـن اسـت؛       اولاً اين قول هماهنگ با ظهور آيات قرآن، به خصوص           

اي اسـت كـه نـازل شـده و در روز              زيرا آية اكمال دين ظهور دارد كـه آخـرين آيـه           
نزولش، حادثة مهمي روي داده كه دين خداوند بـه وسـيلة آن كامـل شـده و نعمـت        

بدون شك، تعيين رهبـري الهـي و معـصوم بـراي            . الهي بر مسلمانان تمام گشته است     
  .داراي چنين خصوصيتي استاستمرار هدايت امّت اسلامي، 

 و شـماري از   كه امامان اهـل بيـت  ثانياً چنان كه گذشت، احاديث پيامبر     
اند، بيانگر نزول آية مذكور در غدير خم و دربارة علـي بـن                صحابه آنها را نقل كرده    

  . استطالب ابي
باشـند، بيـانگر    شناسان واقعي مـي   كه قرآن  ثالثاً احاديث خود امامان اهل بيت     

  . نازل شده است است كه آيه در غدير و دربارة ولايت عليآن
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 احاديث صحيح برخي از صحابه مانند ابوهريره و ابوسعيد خدري نيز صـراحت              ابعاًر
  . نازل شده استدارد كه آية مورد نظر، در غدير خم و دربارة ولايت علي

از نزول آية    بعد   اند كه رسول خدا     خامساً اكثر مفسّران اهل سنّت اعلام داشته      
؛ فخـر   ۴۶۵ و   ۱/۴۶۴: تـا   بغدادي صوفي، بي  (اند     روز بيشتر در قيد حيات نبوده      ۸۱اكمال دين   

ــي ۴/۲۸۸: ۱۴۱۵رازي،  ــي، ب ــا ؛ آلوس ــمي،  ۶/۶۰: ت ــيوطي، ۶/۴۹: ۱۳۹۸؛ قاس . )۲۰ و ۳/۱۶: ۱۴۱۴؛ س
 را در   همچنين اكثر قريب به اتفاق مورخان اهـل سـنّت درگذشـت رسـول خـدا               

: ۱۴۰۹؛ ذهبـي،  ۲/۱۸۵: ۱۴۲۰؛ ابـن اثيـر،   ۵۸: ۱۴۱۴ابـن خيـاط،   (اند   الاوّل دانسته دوازدهم ربيع 

: ۱۴۱۵؛ ابـن قتيبـه،      ۴/۴۰: ۱۴۱۲؛ ابن جوزي،    ۲/۱۶۶: تا  ؛ دياربكري، بي  ۲/۲۴۴: ۱۴۱۷؛ بلاذري،   ۲/۵۶۹

 روز يادشده، با نزول آيه در روز غدير سازگار است نه بـا              ۸۱ و   )۱/۱۵۲: تا  ؛ ابوالفداء، بي  ۱۶۵
 ۸۱تا دوازدهـم ربيـع الاوّل،       ) الحجه  هيجدهم ذي (ول آن در روز عرفه؛ چون از غدير         نز

  . روز۸۱ روز است، نه ۹۱روز است، در حالي كه از روز عرفه تا دوازدهم ربيع الاوّل 
 و  ، نظري هماهنگ با قرآن و سنت پيامبر        سان، نظر امامان اهل بيت      بدين

وارد نيست و همين گونه است قول آن دسته از          تاريخ صحيح است و هيچ ايرادي بر آن         
 مفسّران و محـدثان اهـل سـنت كـه ديـدگاهي ماننـد ديـدگاه امامـان اهـل بيـت             

  .اند برگزيده
انـد،    اما قول عمر بن خطـاب كـه اكثـر مفـسران اهـل سـنت از آن پيـروي نمـوده                     

  :سازد؛ زيرا ايرادهايي دارد كه پذيرش آن را ناممكن مي
 و هــم در يــن در غــدير خــم، هــم در احاديــث پيــامبرنــزول آيــة اكمــال د. ۱

 آمده است؛ بنابراين، سخن خليفـه كـه نظـر شخـصيِ او              روايات امامان اهل بيت   
 و  باشد با حديث پيامبر در تعـارض اسـت و در تعـارض ميـان حـديث پيـامبر                    مي

  . مقدّم استسخن عمر بن خطاب، بدون هيچ ترديدي، حديث صحيح پيامبر
 نيز در تعـارض اسـت و سـخن امـام             روايات امامان اهل بيت    سخن عمر با  . ۲

انـد تـا       به امّت سفارش كرده     بر قول صحابي مقدّم است؛ چون پيامبر       معصوم
إنّي تارک فيكم ما إن تمسّكتم به       «:  دريافت كنند نه از صحابه     دين را از اهل بيت    

: ۱۴۱۴؛ سـيوطي،    ۵/۳۲۹: تـا   ترمـذي، بـي   (» ...لن تضلّوا بعدي؛ كتاب االله و عترتي، أهل بيتي        

  .)۱۰/۵۰۷: تا ؛ زبيدي، بي۱/۱۷۳: ۱۴۰۹؛ متقي هندي،  ۲/۶۰

  

»
ت
مام
ا

 «
لام

 ك
در

ميه
اما

عة 
شي

 
  ... /

شها
وه
پژ

۱۶۵  

آموزد كه پيمودن راه هدايت،  مي» إن تمسّكتم به « با جملة شرطية      خدا سولر
  .تنها در پرتو تمسك به قرآن و عترت ميسر است و بس

از مفـسّران   باشد؛ زيـرا جمـع زيـادي          روايت عمر داراي تعارض دروني نيز مي      . ۳
زمـان بـوده بـا روز         آيه در روز عرفه نـازل شـده و روز عرفـه هـم             : اند  اهل سنت گفته  

زمان  در مقابل، گروه ديگري تنها نزول آيه را در روز عرفه نقل كرده و از هم          . جمعه
دهـد تقـارن روز       اين نشان مي  . اند  بودن روز عرفه با روز جمعه سخني به ميان نياورده         

علاوه بر اين، شماري از مفسران نيز بـه         . ز نگاه آنان مسلّم نبوده است     عرفه با جمعه، ا   
اند؛ چنـان كـه سـفيان         زمان بودن روز عرفه با روز جمعه ترديد كرده          صراحت در هم  

تفسير سورة مائده، بـاب  : تا بخاري، بي(ترديد دارم كه روز جمعه بوده يا نـه   : گويد  ثوري مي 

نـازل  ) يعني در روز پنجـشنبه ( آيه در شب جمعه نسايي از قول عمر نقل كرده كه    . )۲
زمان بودن روز نزول آيه با روز      خطيب شربيني نيز هم   . )۵/۲۵۱: ۱۳۴۸نسايي،  (شده است   

  .)۳۵۴ و ۱/۳۵۳: تا شربيني، بي(جمعه را تضعيف كرده است 
هاي حديث مذكور را سست نمـوده، آن را از ارزش        در نهايت، اين تعارض، پايه    

  .كند ساقط مي
خود عمر نيز   . روز نزول آية اكمال دين به اعتقاد همة مسلمانان روز عيد است           . ۴

در پاسخ به سؤال مرد يهودي، عيد بودن اين روز را پذيرفته اسـت و عيـد مـسلمانان،                   
از آن گذشته، اگر روايت نسايي را بپذيريم كه معتقـد           . عيد قربان است، نه روز عرفه     

ر اين صورت، ديگر عيدي وجود نخواهد داشـت و          است عرفه، روز پنجشنبه بوده، د     
در صورتي كه نزول آيـه در روز عيـد، امـري مـسلم              . آيه قبل از عيد نازل شده است      

  .)۳۵۳: ۱۴۲۲كوراني، (است 
دانسته،   آيد، روزي را كه عمر روز نزول آيه مي          نيز از سخن مرد يهودي به دست مي       

اند؛ چرا  دانسته گرفته يا نمي ا عيد نميعيد نبوده و در آن روزگار، مسلمانان آن روز ر
اگر «: گرفتند، معنا نداشت كه آن يهودي بگويد        كه اگر مسلمانان آن روز را عيد مي       

  .»گرفتيم اين آيه بر ما يهوديان نازل شده بود، روز نزول آن را عيد مي
د، ان ـ   را بپذيريم كه نزول آيه را در غدير خم دانـسته           اما اگر نظر امامان اهل بيت     

 و  در اين صورت، پاسخ مرد يهودي كاملاً روشن خواهد بود؛ زيرا از نظر پيـامبر              
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  .)۱/۵۸۹: تا حويزي، بي(ترين عيد مسلمانان است  ، روز غدير، بزرگ  بيتهلا
شـود كـه روز نـزول آيـه بايـد عيـدي               همچنين از سخن مرد يهودي اسـتفاده مـي        

ن روز جمعه يـا روز عرفـه بـوده          مخصوص باشد، البته نه بدين سبب كه زمان نزول آ         
است، بلكه بدين سبب كه آية اكمال دين در اين روز نازل شده و تحـوّلات بزرگـي            

بر اساس اين، پيروان خليفه وظيفه دارند، به جز عيد فطر . در اين روز روي داده است
  .گرامي بدارند» عيد اكمال دين«و قربان و جمعه، روز ديگري را با عنوان 

 پيشتر اشـاره شـد، در قـول خليفـة دوم تعارضـي هـست كـه آن را از                 چنان كه . ۵
سازد؛ زيـرا اكثـر مفـسّران اهـل سـنّت       ارزش ساقط نموده، پذيرش آن را ناممكن مي 

انـد و اكثـر     روز بيشتر زنده نبوده ۸۱ پس از نزول آية اكمال دين،        پيامبر: اند  گفته
 از  ١در دوازدهم ربيع الاوّل    را   نگاران اهل سنّت درگذشت پيامبر      مورخان و سيره  

 روز يادشـده بـا نـزول آيـه در غـدير خـم               ۸۱اند كـه ايـن        سال يازدهم هجري دانسته   
 روز  ۸۱سازگار است نه با نزول آن در عرفه؛ چون از غدير تـا دوازدهـم ربيـع الاوّل                   

سـان قـول    بـدين  .شـود   روز مـي ۹۱است، حال آنكه از عرفه تا دوازدهـم ربيـع الاوّل        
  .، نقد خود را به همراه دارد و فاقد ارزش علمي و تاريخي استخليفة دوم

ســخن عمــر در مــورد نــزول آيــه در روز عرفــه، بــا ســخن دو صــحابي ديگــر .  ۶
انـد   ، يعني ابوهريره و ابوسعيد خدري كه نزول آيه را در غدير خـم دانـسته      پيامبر

صوص اينكـه   نيز در تعارض است؛ چه سخن آن دو بر سخن خليفه مقدّم است، به خ              
نفع است، چون اگر بپـذيرد كـه آيـه در غـدير خـم و پـس از                     عمر در اين ماجرا ذي    

 به امامت، نازل شده، مـشروعيت خلافـت او و دوسـتانش زيـر سـؤال                نصب علي 
اند، لذا سخن     طرف  در حالي كه ابوهريره و ابوسعيد خدري دو ناظر بي         . خواهد رفت 

  .آنان بر سخن خليفه مقدّم است
 يعني عبداالله بن عباس نيز تعـارض        مر با سخن صحابيِ ديگر پيامبر     سخن ع . ۷

دارد؛ چون عمر معتقد است آيه در روز عرفه كه مقارن با روز جمعه بوده، نازل شده     
  .است، در حالي كه ابن عباس معتقد است آيه در روز دوشنبه نازل شده است

                                                        
  .دانند  را در بيست و هشتم ماه صفر ميمورخان شيعة اماميه درگذشت پيامبر اكرم. ١
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  :كند كه گفته است  از ابن عباس نقل مييبيهق
 روز دوشـنبه متولـد شـد، روز دوشـنبه بـه نبـوت برگزيـده شـد، روز                     در پيامبر

دوشنبه از مكّه خارج شد، روز دوشنبه مكّه را فتح كرد، روز دوشنبه سورة مائده و                
: ۱۴۰۵بيهقي،  ( به او نازل شد و روز دوشنبه وفات نمود           اليوم أكملت لكم دينكم    آية  

؛ ابـن كثيـر،     ۱/۲۷۷: ۱۴۱۴؛ ابـن حنبـل،      ۲/۵۶۸: ۱۴۰۹؛ ذهبي،   ۱/۴۶۳: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۷/۲۳۳
۱۴۰۷ :۲/۱۵(.  

نزول آية اكمال دين در غدير خم، قول مشترك ميان فريقين است؛ چـه تمـام                .  ۸
انـد، در حـالي       دانشمندان تشيع و جمع زيادي از دانشمندان اهل سنّت، آن را پذيرفته           
تركات مذاهب  كه نزول آيه در روز عرفه، از عقايد اختصاصيِ اهل سنّت است و مش             

  .بر عقايد خاصّ يك مذهب مقدّم است
چنان كه ديديم، قول اصلي مفسّران اهل سنّت دربارة نـزول آيـة اكمـال ديـن در               
روز عرفه، داراي اشكالات متعددي اسـت كـه هـر پژوهـشگر آگـاه و منـصف را از                    

ه  مبني بـر نـزول آي ـ  دارد و با ردّ اين قول، نظر امامان اهل بيت پذيرش آن باز مي 
مضافاً اينكه اگر كسي شأن نزول آيه را دربارة ولايـت      . شود  در روز غدير، تثبيت مي    

  . نداند، براي آيه، شأن نزول مقبولي نخواهد يافتعلي

  مدارا با مخالفان
حجـه در غـدير       تاكنون ثابت شد كه آية اكمال دين در حجّی الوداع و در هيجـدهم ذي              

را با مخالفان، فرض كنيم كه آية مورد نظـر در           حال اگر از باب مدا    . خم نازل شده است   
 منافاتي نخواهـد داشـت؛ زيـرا        روز عرفه نازل شده باشد، باز با مسئلة امامت علي         

 نازل شـده باشـد، امـا رسـول          ممكن است آيه در روز عرفه و دربارة امامت علي         
ط در  اند تا آيه را ابلاغ كنند، تا آنكـه ايـن شـراي               در پي فرصت مناسبي بوده     خدا

  . اين پيام الهي را به مسلمانان، ابلاغ كردندغدير خم فراهم شد و پيامبر
اند، احتمال دارد ايـن آيـه     ضمن اينكه چنان كه برخي از دانشمندان مسلمان گفته        

جزء آياتي باشد كه دو بار نازل شده است، يـك بـار در روز عرفـه، و بـار ديگـر در                       
  .)۳۷: ۱۴۰۱ابن جوزي، (غدير خم 
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   الفاظ آية اكمال دينررسيب
كنـيم تـا از ميـان         حال بـه اختـصار برخـي از الفـاظ آيـة اكمـال ديـن را بررسـي مـي                    

  .ديدگاههاي مختلف، بيشتر با قول حق آشنا شويم

  »اليوم«
 و  ...اليوم يئس الذين كفـروا     : در آية مورد نظر دو بار به كار رفته است         » اليوم«واژة  
  أكملت لكم دينكماليوم .  

كـدام روز اسـت، ديـدگاههاي مختلفـي وجـود      » اليوم«اين باره كه مقصود از   در  
اند و چنان كه پـيش از   را روز نزول آيه دانسته  » اليوم«دارد، لكن عموم مفسّران، واژة      

 اين گذشت، در بحث نزول آيه، دو قول مهم وجود دارد؛ قول امامان اهل بيـت               
انـد و     عقيـده    هـم   امامان اهل بيـت    و شماري از صحابه و مفسّران اهل سنّت كه با         

از آنجا كه قول عمر فاقد . اند قول عمر كه اكثر مفسّران اهل سنت از آن پيروي كرده
دليل است و دلايل متعددي نيز بر ردّ آن وجود دارد و نيـز از آنجـا كـه قـول امامـان                  

گيـريم كـه    ، بدون ايراد و مؤيَّـد بـه دلايـل متعـددي اسـت، نتيجـه مـي                 اهل بيت 
، آيه، در ايـن روز       روز غدير است كه طبق نظر اهل بيت       » اليوم«مقصود از كلمة    
 به صراحت آمـده      و اهل بيت   ضمن اينكه در روايات پيامبر    . نازل شده است  

  .، روز غدير است»اليوم«كه مقصود از كلمة 
آنچه موجب شده بود تا كافران بـه نـابوديِ اسـلام اميـدوار باشـند، ايـن بـود كـه           

به همين دليل، . دهندة راه آن حضرت باشد  فرزند پسر نداشت تا ادامه  خدارسول  
 همه چيز تمام خواهد شـد و اوضـاع بـه            كرد با درگذشت پيامبر     دشمن گمان مي  

امـا وقتـي در غـدير خـم، مـسئلة رهبـري امـت اسـلامي از                 . گذشته باز خواهد گشت   
آمد، كافران اميـد    رهبري فردي خارج شد و به صورت يك سيستم سياسي منظم در             

 به همين   اليوم يئس الذين كفروا    . خود را از دست داده، دچار يأس و نااميدي شدند         
  .معنا اشاره دارد

  كنندة دين امامت، تكميل
 با حالتي از حيرت، دچار تفرقـه       أكملت لكم دينكم  اليوم   مفسّران اهل سنّت در ذيل      
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اي كـه هـر يـك بـه طـرح يـك               ونـه اند، بـه گ      و ديدگاههاي مختلفي بيان داشته     دهش
دلايل متعـددي   . اند  احتمال بسنده كرده و براي اثبات مدعاي خود دليلي اقامه نكرده          

در مقابـل،  . كنـد  نيز وجـود دارد كـه احتمـالات آنـان را از درجـة اعتبـار سـاقط مـي            
 طالـب   ، ولايت علي بن ابي     مفسّران اماميه به نقل و پيروي از امامان اهل بيت         

: ۱۴۱۵؛ طبرسـي،  ۱/۱۶۲: ۱۴۰۴؛ قمـي،  ۱/۳۲۱: ۱۴۱۱عياشي، (انـد    اكمال دين دانسته را موجب 

خطيـب  (اين نظر مفسّران اماميه، هم در منابع شـيعه و هـم در منـابع اهـل سـنّت           . )۳/۲۷۴

  و امامان اهل بيت    ؛ زيرا چنان كه گذشت، احاديث پيامبر      )۸/۲۹۰: تا  بغدادي، بي 
، صراحت دارد كـه آيـة اكمـال ديـن           )همان( خدري   و نيز حديث ابوهريره و ابوسعيد     

 به امامت و پيـشوايي مـسلمانان،         توسط پيامبر  طالب  پس از نصب علي بن ابي     
االله أكبـر   «:  نيز پـس از نـزول آيـه فرمودنـد          در غدير خم نازل شده است و پيامبر       

الـب مـن   ط علي إكمال الدين و إتمام النعمی و رضا الربّ برسالتي و ولايی عليّ بن أبي 
: ۱۴۱۵؛ طبرسـي،  ۱/۷۲: ۱۳۹۸؛ جـويني،  ۱۳۵: تا ؛ خوارزمي، بي۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (» بعـدي 

  .اند  را موجب اكمال دين دانسته ولايت عليدر واقع، پيامبر اكرم. )۳/۲۷۴

  امامت سيستم سياسي اسلام
 بر   در حديث غدير و ديگر احاديثي كه از آن حضرت دربارة امامت            اقدام پيامبر 

جاي مانده، به وضوح بيانگر آن است كه نظام امامـت، سيـستم سياسـي اسـلام بـراي                   
اگر كسي نظام امامت را نپذيرد، از ديدگاه او اسلام نظـام            . ادارة جامعة اسلامي است   

 داشته باشد، نخواهـد داشـت و بـدون          اي كه ريشه در قرآن و سنّت پيامبر         سياسي
اي بـراي ادارة جامعـة اسـلامي و           شـده   و شـناخته  ترديد، ديني كه نظام سياسيِ روشن       

توان پذيرفت كه كمترين مكتبهاي       چگونه مي . انساني نداشته باشد، ديني ناقص است     
هـاي سياسـيِ متعـددي داشـته      سياسي ـ اجتماعي و بـشري بـراي ادارة جامعـه، نظريـه     

 نداشـته   اي  شـده   باشند، اما دين جاودان و باعظمتي مانند اسلام، نظام سياسـي شـناخته            
: كند، اسلام دين كـاملي اسـت        در حالي كه قرآن كريم به صراحت اعلام مي        ! باشد؟
   أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي      اليوم...           پس بايـد اسـلام داراي يـك نظـام 

  .سياسي باشد و نظام سياسي اسلام، منحصراً نظام امامت است
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   نعمتتماما
 بـه اتفـاق معتقدنـد، مقـصود از اتمـام         اهل بيت مفسّران اماميه به پيروي از امامان       

: ۱۴۰۴قمـي،   ( اسـت    طالـب   نعمت در آية اكمال دين، نعمت ولايت علـي بـن ابـي            

  .)۲۲۱ـ۱/۲۱۷: ۱۴۱۲؛ كوفي، ۳۲۲ و ۱/۳۲۱: ۱۴۱۱؛ عياشي، ۱/۱۶۲

  امامت، اصلي از اصول دين
 امامـتْ   دهـد،   از نظر متكلمان اماميه، آية اكمال دين از دلايلـي اسـت كـه نـشان مـي                 

  .اصلي از اصول دين است
چنان كه در حديث صحيح ابوهريره گذشت، آية اكمال دين در روز غدير خم،              

 بـه امامـت و       توسـط پيـامبر    طالـب   پس از نصّ غـدير و نـصب علـي بـن ابـي             
نيز چنـان كـه در حـديث ابوسـعيد خـدري آمـد،              . پيشوايي مسلمانان نازل شده است    

االله أكبر علي إكمال الـدين و إتمـام         «:  دين فرمود   پس از قرائت آية اكمال     پيامبر
؛ ابن  ۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (» )من بعدي (النعمی و رضا الربّ برسالتي و الولايی لعليّ         

  .)۳۶: ۱۴۰۱؛ ابن جوزي، ۲۳۷ و ۲۳۴، ۴۲/۲۳۳: ۱۴۱۷عساكر، 
 پـس از     به امامت و سخن پيـامبر      نزول آية اكمال دين پس از نصب علي       

 طالـب    به وضوح بيانگر آن است كه دين خداوند با ولايت علي بن ابي             نزول آيه 
اي از اهميـت قـرار    اي كـه در مرتبـه   كامل شده است؛ از اين رو، به اعتقاد مـا، مـسئله      

  .شود، بايد جزء اصول دين باشد نه فروع آن دارد كه دين خدا با آن كامل مي

  روايات مرگ جاهلي
مت، اصـلي از اصـول ديـن اسـت، روايـات مـرگ              دهد اما   دليل ديگري كه نشان مي    
دارد هر كس بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به مرگ              جاهلي است كه بيان مي    

 اين روايات را كه جمعي از بزرگـان صـحابه از رسـول خـدا              . جاهلي مرده است  
  .اند، در منابع معتبر فريقين با سندهاي متعدد صحيح، موجود است نقل كرده

دهد، در هر زماني براي آحاد جامعة اسلامي، امـامي هـست               نشان مي  اين روايات 
  .كه شناخت او عين دين و عدم شناخت او، عين جاهليت است

  : آورده استتفتازاني با ذكر سند به نقل از رسول خدا

  

»
ت
مام
ا

 «
لام

 ك
در

ميه
اما

عة 
شي

 
  ... /

شها
وه
پژ

۱۷۱  

؛ هر كس   )۵/۲۳۹: ۱۴۰۴تفتازاني،  (»  مات و لم يعرف إمام زمانه، مات ميتی جاهليّی         من«
  .مانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده استبميرد و امام ز

  :كند كه فرمود  نقل ميعبداالله بن عمر از رسول خدا
؛ ابن  ۵/۲۲۴: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۲۵۹: تا  بيطيالسي،  (» ...من مات بغير إمام، مات ميتی جاهليّی      «

؛ هر كس بدون امـام      )۵/۲۲۳: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۷/۴۹: ۱۴۰۷؛ ابن حبان،    ۳/۴۴۶: ۱۴۱۴حنبل،  
  .رد، به مرگ جاهليت مرده استبمي

  :كند كه فرمود  نقل مياحمد بن حنبل از رسول خدا
، ۳/۲۲۴: ۱۴۰۹؛ اصفهاني، ۴/۹۶: ۱۴۱۴ابن حنبل، (» من مات بغير إمام، مات ميتی جـاهليّی    «

؛ هر كس بميرد   )۵/۳۹۳: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۱۹/۳۸۸: ۱۴۰۴با تصريح به صحت حديث؛ طبراني،       
  .ه مرگ جاهليت مرده استو امامي نداشته باشد، ب

  :وي در نقل ديگري آورده است
؛ ۵۸كتـاب الامـاره، ح  : ۱۳۹۸مـسلم،  (» من مات و ليس في عنقه بيعی، مات ميتی جـاهليّی       «

؛ هـر كـس بميـرد و        )۲/۷۱۵: ۱۴۱۵؛ البـاني،    ۲/۳۰۲: ۱۴۰۷؛ ابن كثيـر،     ۸/۱۵۶: تا  بيبيهقي،  
  . مرده استبيعت امامي را بر گردن نداشته باشد، به مرگ جاهليت

  :كند كه فرمود  نقل مينافع از عمر بن خطاب و او از رسول خدا
؛ هـر كـس     )۹/۳۵۹: تـا   بـي ابن حزم،   (» من مات و ليس في عنقه بيعی مات ميتی جاهليّی         «

  .بميرد و بيعت امامي را به گردن نداشته باشد، به مرگ جاهليت مرده است

  : فرمودكند كه  نقل ميبخاري با ذكر سند از رسول خدا
؛ هر كس به اندازة     )۹/۵۹: تا  بيبخاري،  (» من خرج من السلطان شبراً مات ميتی جاهليّی       «

  .يك وجب از زمامدار فاصله گيرد و بميرد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است

اين روايات، گاه بدون هيچ تفاوتي و گاه با تفاوتهايي اندك در منـابع شـيعه نيـز                  
 و هـم از امامـان       ه، روايات فوق را هم از رسول خـدا        دانشمندان شيع . آمده است 
ــا ســندهاي صــحيح نقــل كــرده اهــل بيــت شــيخ صــدوق از امــام حــسن  . انــد  ب
  :كند  و ايشان از پدرانش چنين نقل ميعسكري

؛ ۲/۴۰۹: ۱۴۰۵شـيخ صـدوق،     (» من مات و لم يعرف إمـام زمانـه، مـات ميتـی جـاهليّی              «
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 امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليـت          هر كس بميرد و    ؛)۳۲/۳۳۱: ۱۴۰۳مجلسي،  
  .مرده است

  :كند كه فرمود  نقل ميبرقي در محاسن از امام صادق
برقي، (» ّ الأرض لاتصلح إلا بإمام و من مات و لم يعرف إمامه، مات ميتی جاهليّی                إن«

رسد و هر كـس از دنيـا بـرود و             ؛ زمين جز با وجود امام به سامان نمي        )۱/۱۷۶: ۱۴۱۶
  .خود را نشناسد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته استامام 

به دلالت احاديث يادشده، در هر زماني براي جامعة اسـلامي امـامي وجـود دارد                
كه هر كس بميرد و تحت رهبري او نباشد، مرگش از نوع مرگ جاهلي است؛ يعني                

رو،  اينگويا اسلام را به درستي درك نكرده و در حال انحراف از دنيا رفته است؛ از           
  .آحاد جامعة اسلامي وظيفه دارند اين امام را بشناسند و از وي پيروي كنند

پر واضح است كه مقصود از امام مورد نظر در اين روايـات، يقينـاً افـرادي چـون           
حاكمان اموي و عباسي نيـست؛ زيـرا آنـان حاكمـان ظلـم و جورنـد و قـرآن كـريم                      

  :ن بر حذر داشته استمؤمنان و مسلمانان را از نزديك شدن به آنا
           و لاتركنوا إلي الذين ظلموا فتمسّكم النار و ما لكم من دون االله من أولياء ثمّ لاتنصرون 
رسـد    به شما مـي   ] دوزخ[اند، نگراييد كه آتش       ؛ به كساني كه ستم كرده     )۱۱۳/ هود(

  .و در برابر خدا براي شما دوستاني نخواهد بود و سرانجام ياري نخواهيد شد

ن بر آية فوق، حافظان حـديث از اهـل سـنّت، از طريـق شـماري از بزرگـان                    افزو
 انـد كـه رسـول خـدا         ، احاديـث صـحيحي نقـل كـرده         صحابه از رسول خـدا    

  :اند فرموده
به زودي پـس از مـن پيـشواياني خواهنـد آمـد كـه نمـاز را از وقـت آن بـه تـأخير                          

تكون عليكم أئمّـی يميتـون      س«: ميرانند  اندازند، آن را از معنويت تهي ساخته، مي         مي
: ۱۴۰۴؛ طبرانـي،    ۵/۱۶۹: ۱۴۱۴؛ ابـن حنبـل،      ۲۳۸كتاب مساجد، ح  : ۱۳۹۸بخاري،  (» ...الصلای

: شوند  شناسند و با اين همه، آن را مرتكب مي          ؛ كارهاي زشت و منكر را مي      )۲/۱۵۱
؛ از سنت من هدايت     )۵/۷۹۳: ۱۴۰۹متقي هندي،   (» ...ستكون أمراء يعرفون و ينكرون    «

أمراء يكونون من بعـدي لايهتـدون    «: كنند  جويند و به دستورهاي من عمل نمي        نمي
؛ هيثمـي،   ۱/۷۹: تا  بي؛ حاكم نيشابوري،    ۳/۱۹۴: ۱۳۸۸،  منذري(» ...بهداي و لايستنّون بسنّتي   

۱۴۱۴ :۵/۱۶۹(.  

  

»
ت
مام
ا

 «
لام

 ك
در

ميه
اما

عة 
شي

 
  ... /

شها
وه
پژ

۱۷۳  

 اينان افراد فاسقي هستند كه شايستگي لازم بـراي امـام             فرمودة رسول خدا   هب
  : دربارة آنان به اصحاب فرمودد؛ لذا پيامبرجماعت شدن را ندارن

فـصلّوا  ... «: نمازهايتان را در وقتشان انجام دهيد و نماز با آنان را نافله حساب كنيـد              
؛ هيثمي،  ۲۳۹كتاب مساجد، ح  : ۱۳۹۸مسلم،  (» الصلای لوقتها و اجعلوا صلاتكم معهم نافلی      

  .)۵/۱۶۹: ۱۴۱۴؛ ابن حنبل، ۲/۸۱: ۱۴۱۴

  :نيز فرمود
هايتان در وقت آن بخوانيد و نمازهاي نافله را بـه آنـان               هاي واجبتان را در خانه    نماز

فصلّوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثمّ صلّوا معهم و اجعلوها سـبحی             «: اقتدا كنيد 
  .)۶/۳۶۹: تا بيبيهقي، (» أي نافلی

  :فرمايد داند و مي گذار و منافق مي  آنها را افرادي بدعترسول خدا
و در همـان حـال،      ... راننـد   گويند، اندرزهاي حكيمانه بـر زبـان مـي          خن مي وقتي س 

ستكون عليكم أمراء من بعـدي يعظـون بـالحكمی          «: قلبهايشان بدبوتر از مردار است    
. )۱۹/۱۶۰: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۴۲۹: ۱۴۱۴هيثمي،  (» و قلوبهم أنتن من الجيف    ... علي منابر 

يؤخّرون الصلای عن مواقيتها و     «: گذارند  دعتاندازند و افرادي ب     نماز را به تأخير مي    
  .)۱۸۲ و ۳/۱۷۷: تا بي؛ بيهقي، ۱/۴۹۹: ۱۴۱۴ابن حنبل، (» ...يحدّثون البدعی

  :فرمايد  آنان را افرادي دروغگو و ستمگر دانسته، ميرسول خدا
هـر كـس آنـان را در دروغـشان          . به زودي پس از مـن فرمانروايـاني خواهنـد آمـد           

ظلمشان ياري كند، از من نيست و من از او نيـستم و در حـوض                تصديق نمايد و بر     
ولي كسي كـه از يـاري و تـصديق آنـان خـودداري              . كوثر بر من وارد نخواهد شد     

: كند، او از من است و من از او هستم و در حوض كوثر بـر مـن وارد خواهـد شـد                      
لمهـم،  إنّه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم و أعانهم علـي ظ           «

فليس منّي و لستُ منه، و لن يرد علـيّ الحـوض و مـن لـم يـصدّقهم بكـذبهم و لـم                 
؛ ۳/۳۵۸: سننالترمذي، (» يعنهم علي ظلمهم فهو منّي و أنا منه و هو وارد عليَّ الحوض         

؛ طحـاوي،   ۱۹/۱۳۴: ۱۴۰۴؛ طبرانـي،    ۵/۳۶۲: تـا   بـي بغـدادي،   خطيـب   ؛  ۳/۱۹۵: ۱۳۸۸منذري،  
۱۳۳۳ :۲/۱۳۶(.  

  : آمده استان پيامبرنيز در سخن
اگر از آنان پيروي كنيد، شما را وارد آتش خواهند كـرد و اگـر از آنـان سـرپيچي             
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يكون عليكم أمراء إن أطعتمـوهم أدخلـوكم النـار و           «: ، شما را خواهند كشت    نيدك
  .)۵/۴۲۹: ۱۴۱۴هيثمي، (» إن عصيتموهم قتلوكم

  : فرمودپيامبر
دايي خواهد افتاد، پس با كتاب خـدا باشـيد   بدانيد، به زودي ميان قرآن و سلطان ج      

» ...ّ الكتـاب و الـسلطان ليفترقـان فلاتفـارقوا الكتـاب             ألا إن «:  ...و از آن جدا نـشويد     
  .)همان(

 فرمانروايان امـوي و عباسـي را افـرادي سـفيه و بـدتر از مجـوس                  رسول خدا 
  :دانسته، خطاب به كعب بن عجره فرمودند

أعاذک االله يا كعـب بـن       «:  ... عجره از حكومت نادانها    در پناه خدا باشي اي كعب بن      
؛ منـذري،   ۵/۴۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۱/۷۹ :تا   بي حاكم نيشابوري، (» ...عجری من إماری السفهاء   

۱۳۸۸ :۳/۹۴(.  

يكون عليكم أمراء هم شرّ من      «: كند كه فرمود     نقل مي  ابن عباس نيز از پيامبر    
  .)به صحت حديث، با تصريح ۵/۴۲۴: ۱۴۱۴هيثمي، (» المجوس

أمـراء  «، »سـيكون أمـراء مـن بعـدي    «، »سـيكون بعـدي  «: به اعتقاد ما تعابيري چون 
خـورد، عـلاوه بـر        كه در تمـامي ايـن روايـات بـه چـشم مـي             ... و» يكونون من بعدي  

داننـد   حاكمان اموي كه دانشمندان اهل سنّت آنـان را مـصداق روايـات مـذكور مـي          
شـود و رسـول       از دودمـان امـوي را نيـز شـامل مـي           ، حاكمـان قبـل      )۵/۱۵۴: تا  نووي، بي (

 با اين بيانات از آنان سلب مـشروعيت نمـوده و آنـان را عناصـري بيگانـه بـا                    خدا
اند كه نه تنها خودشان از رحمت خدا به دور و اهل              اسلام و كتاب خدا معرفي كرده     

نيـز اهـل   اند، بلكه كساني كه متمايل به آنان باشند و تـصديق و ياريـشان كننـد       جهنم
توان مـصداق امامـان در        اند؛ بدين ترتيب، حاكمان يادشده را به هيچ روي نمي           جهنم

دانست، بلكه لحن رواياتي كـه مـرگ بـدون امـام را مـرگ               » روايات مرگ جاهلي  «
دهد كه امـام مـورد نظـرِ ايـن روايـات، يـك فـرد معمـولي                    داند، نشان مي    جاهلي مي 

جالب توجه اينكه در    . ني و معنوي است   نيست، بلكه يك شخصيت برجستة الهي، دي      
كنـد    اين باب، روايات ديگري نيز وجود دارد كه روايات مرگ جاهلي را تفسير مي             

  :كنيم كه به برخي از آنها اشاره مي
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  :كند كه فرمود  نقل مي ابن عمر از رسول خدا.۱
هر كس بميرد، در حالي كه تو را دشمن داشته باشد، بـه مـرگ جاهليـت                 ! اي علي 

؛ ۹/۱۶۲: ۱۴۱۴هيثمي،  (» مات ميتی جاهليّی  ! من مات و هو يبغضک يا عليّ      «: رده است م
  .)۱۱/۶۱۱: ۱۴۰۹؛ متقي هندي، ۱۳۵۴۹ح: ۱۴۰۴طبراني، 

  : فرمودكند كه خطاب به علي  نقل ميابن عباس از پيامبر. ۲
و مـن   «: ميرانـد   هر كس با تـو دشـمني ورزد، خداونـد او را بـه مـرگ جـاهلي مـي                   

  .)۱۱/۶۰۷: ۱۴۰۹متقي هندي، (» اته االله ميتی الجاهليّیأبغضک أم

دهـد، مقـصود از امـامي     دو حديث فوق و احاديث ديگري از اين دست نشان مي     
كه هر كـس بميـرد و او را نـشناسد بـه مـرگ جاهليـت مـرده، همانـا امـام علـي بـن                           

 است كه هر كس بميرد و دشـمني او را در دل داشـته باشـد، مـرگ او                 طالب  ابي
محدّثان اهل سنّت به جز روايات فوق، احاديث ديگري نيز نقـل           . گ جاهلي است  مر

  : است؛ از جملهاند كه دربارة همة اهل بيت پيامبر كرده
  :كند كه فرمود  نقل ميابن عباس از رسول خدا. ۱

ّ رجلاً صفن بين الركن و المقام و صلّي و صام ثمّ مات و هـو مـبغض لآل       فلو أن ... «
اگـر  ... ؛  )۹/۲۷۲: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۱۱/۱۴۲: ۱۴۰۴طبرانـي،   (»  دخـل النـار    بيت محمّد 

مردي ميان ركن و مقام توقف كند و تا پايان عمر نماز بخوانـد و روزه بـدارد، امـا                    
وارد ) عبادات او سودي نبخـشيده    ( را در دل داشته باشد،       بغض اهل بيت پيامبر   

  .شود جهنم مي

  :كند كه فرمود ي نقل م از رسول خداحسن بن علي. ۲
 و هـو يودّنـا دخـل الجنّـی بـشفاعتنا،            Uالزموا مودّتنا أهل البيت، فإنّـه مـن لقـي االله          «

... ؛ )۹/۲۷۲: ۱۴۱۴هيثمـي،  (» لاينفـع عبـداً عملُـه إلا بمعرفـی حقّنـا      ! والذي نفسي بيـده   
رسـاند،    اي بـه او سـود نمـي         سوگند به آنكه جانم در دست اوست، عمل هيچ بنـده          

  . كه حق ما را به درستي بشناسدمگر در صورتي
أيّها النـاس   «: فرمود   شنيدم كه مي   از پيامبر : گويد  جابر بن عبداالله انصاري مي    . ۳

و إن صـام و  ! يا رسول االله: فقلت» من أبغضنا أهل البيت حشره االله يوم القيامی يهوديّاً      
هـر كـس    ! ردم؛ اي م  )۲۷۳: همان(» ...و إن صام و صلّي و زعم أنّه مسلم        «: صلّي؟ قال 

با ما اهل بيت دشمني ورزد، خداوند او را در روز قيامت يهـودي محـشور خواهـد                  
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بله، حتـي   : حتي اگر روزه بدارد و نماز بخواند؟ فرمود       ! اي رسول خدا  : گفتم. مودن
  . ...اگر روزه بدارد و نماز بخواند و گمان كند كه مسلمان است

، پـذيرش عبـادات مـردم     در روايـات فـوق   بينيـد، رسـول خـدا       چنان كـه مـي    
اند،    و شناخت حقّ الهي آنان كرده      مسلمان را مشروط به داشتن محبّت اهل بيت       

اي كه اگر كسي تمام عمر خود را در كنار كعبه و در ميان ركن و مقام، خدا   به گونه 
. را عبادت كند، اما فاقد شرط يادشده باشد، عباداتش بـه او سـودي نخواهـد بخـشيد                 

، يعنـي مـسئلة      العادة شناخت حقّ الهيِ اهل بيت پيـامبر          اهميت فوق  اين امر بيانگر  
  .امامت آنان است

  نتيجه
 دلايلي وجـود دارد كـه نـشان         چنان كه ديديم، در قرآن كريم و سنت نبيّ اكرم         

خداوند در آية اكمال دين،     . دهد مسئلة امامت جزء اصول دين است، نه فروع آن           مي
 را موجـب كامـل شـدن ديـن و تمـام شـدن               مبر از سوي پيا   ابلاغ امامت علي  

  .كند نعمت بر امت اسلامي معرفي مي
 نيز در روايات مرگ جاهلي، مرگ بدون امـام را مـرگ جـاهلي             پيامبر اكرم 

معرفي نموده و شرط قبوليِ عبادات امّت اسلامي را محبّت و شناخت حقّ الهي اهـل                
  .است، يعني مسئلة امامت آنان، قرار داده  بيت پيامبر

اي   متكلمان شيعة اماميه معتقدند، امامتي كه داراي اين همه اهميت است، به گونه            
شود و نعمت خداوند به وسيلة امامت بر بنـدگان تمـام            كه دين به وسيلة آن كامل مي      

شود و خداوند اسلام را در صورتي بـه عنـوان آيـين مـسلمانان مـورد پـسند قـرار                       مي
 مرگ بـدون شـناخت امـام را برابـر بـا          و پيامبر  ١دهد كه امامت جزء آن باشد       مي

داند و محبت و دوست داشتن امام و شناختن حقّ الهـي او را شـرط          مرگ جاهلي مي  
  .كند، بايد جزء اصول دين باشد، نه فروع آن قبولي اعمال و عبادات مسلمانان اعلام مي

                                                        
١ .  ...لام ديناًو رضيت لكم الإس) ۳/ مائده.(  
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